
به عنوان مثال ایشان داشتند به سمتی می رفتند که یکدفعه 
بــه جمعــی از مــردم برمی خوردند و می ایســتادند و به حرف 
آنهــا گوش می دادند. حتی گاهی تیم برنامه ریزی به ایشــان 
می گفتند وقت نیســت، الان باید برویم فلان جا. ولی ایشان 
می گفتند نه، بگذارید ببینم درد این مردمی که اینجا جمع 
گر هم ســوار  گــر پیــاده بودند که هیــچ، ا شــده اند چیســت. ا
ماشــین بودند، برای صحبت با مردم حتماً از ماشین پیاده 
می شــدند. طبیعتاً چون این نوع دیدارها برنامه ریزی شــده 
نبود، تیم حفاظت به ایشان التماس می کردند که »حاج آقا! 
شما را به خدا بین اینها نروید، در این جمع ها تهدید وجود 
دارد.« ولی ایشان طبق رویه همیشگی شان عمل می کردند 

و می گفتند نه، بایستیم بیبنیم این مردم حرفشان چیست.

در این باره مدل خاصی از ایشان سراغ دارید؟  
ایشــان در برخورد با مردم چند روش داشــتند. یکی اش این 
بــود کــه از نظــر شــنیدن مــردم را راضــی می کردند. بــا صبر و 
حوصله می ایســتادند و حرف مردم را تا آخر می شنیدند. در 
همین ســفر آخرشــان بــه ارس و منطقه خداآفریــن که برای 
افتتاح ســد رفته بودند چنین اتفاقی افتاد. عده ای از مردم 
روســتاهای اطــراف کــه زمین هایشــان در محدوده ســد قرار 
گرفته بود، گلایه هایی داشتند. این یک دیدار خارج از برنامه 
بود، ولی ایشان ایستاد که ببیند مسئله این مردم چیست. 
گر ایــن برنامه اتفــاق نمی افتاد، آیت الله رئیســی الان  شــاید ا
شهید رئیسی نبود، چون همین گفتگویی که ایستادند و به 
درددل این روستاییان گوش کردند، پرواز را به تأخیر انداخت 

و بعد بالگرد وارد فضای مه آلود می شود و اتفاقاتی که افتاد.
کامــل و بــا صبــر و حوصلــه بــه درد مــردم  غــرض اینکــه 
گــوش می کردنــد، طــوری که اینها خیالشــان راحت می شــد 
کــه رئیس جمهــور فهمید که من چــه چیــزی دارم می گویم. 
سرسری و هول هولکی که نامه ات را بده ما بررسی می کنیم، 
نبــود. اجــازه مــی داد مــردم توضیحاتشــان را کامــل بدهند. 
گاهی مردم مطالباتی داشــتند که شــدنی نبود، ولی ایشــان 
با حســن خلــق و خوش رویی برخورد می کــرد. اینکه در بین 
ایــن حجــم از کار و رفت و آمد بتوانی حســن خلقت را حفظ 
کنی، کار بســیار ســختی است. کار ســومی که شهید رئیسی 
در ارتبــاط بــا مردم می کردنــد این بود که به وزرا و مســئولین 
امر دســتور رســیدگی می دادند. معمولاً وقتی رئیس جمهور 
حرکت می کند، خودبه خود یک ســری از مقامات همراهش 
هســتند. مثــلاً بــه یکــی دو نفــر از وزرایــی کــه مربــوط بــه آن 
درخواســت بودند، همان جا دســتور می دادند و سفارشات 
لازم را می کردنــد و می گفتنــد در نهایــت نتیجــه اش را به من 
اعلام کنید. همزمان دفتر ایشــان هم یادداشــت می کردند و 
این جزو ســنت های دفتر شــده بود که مثلاً می نوشــتند که 
بــا ده نفر از جوانان برخــورد کردیم که فلان موضوع را مطرح 
کردند و رئیس جمهور چنین دستوری دادند. این یادداشت 
بعداً در سلســله مراتب پیگیری قرار می گرفــت و در نهایت از 

وزیر با مسئول مربوطه مطالبه می شد.

از این دست نمونه های دیگری هم دارید؟  
بله شــهید رئیســی به مــردم واقعــاً احتــرام می گذاشــتند. در 
زیرزمین ساختمان مشهور به ساختمان سفید )ساختمان 
ریاســت جمهوری( یک نمازخانه شــاید صد متری است که 
گر  ایشان در آنجا نماز می خواندند. همه ما می دانستیم که ا
رئیس جمهور در دفترشان باشند، حتماً می آیند پایین نماز 
جماعت می خوانند. در این فرصت کسانی که معمولاً رئیس 
دســتگاه یا اســتاندار یا امام جمعه بودند و در قســمت های 
دیگر کار داشــتند، ســعی می کردند حالا که تا اینجا آمده اند 
برونــد رئیس جمهــور را هــم ببیننــد و تقاضایشــان را مطــرح 
کنند. از این طرف رئیس جمهور هم فقط آمده نماز بخواند 
و بعد از آن هزار جور برنامه دیگر دارد، وقتش که آزاد نیست. 
ولــی ایشــان بعد از نمــاز و انجام تعقیبات شــان که کمی هم 
طول می کشــید، بلند می شــدند و با تک تک افراد حاضر در 
نمــاز ســلام و احوال پرســی می کردنــد و حرفشــان را تک تک 
می شنیدند و ما حتی یک بار هم نشنیدیم که ایشان بگوید 
مــن رفتم، وقــت ندارم، تو باید قبــلاً از دفتر وقت می گرفتی و 
حالا که دفتر وقت نداده بیخود می کنی با من حرف می زنی. 
با صبوری می ایستادند و با تک تک آدم هایی که می دیدند 
خــوش و بــش و بــا خوش اخلاقی صحبــت می کردند. خیلی 
جالب است که این حجم از ارتباطات با رئیس جمهور فقط 

در ظرف هزار روز اتفاق افتاد.

یکــی از مکان هایی که ما خودمان هر چند وقتی به آنجا 
می رویــم، حــرم امــام رضــا)ع( اســت و مــردم گاهی به ســبب 
اینکه می شناســندت می آیند جلو و ابــراز لطف می کنند. اما 
خیلی وقت ها هم هست که درخواستی دارند. ما هم سعی 
می کردیــم بــه تأســی از ایشــان بــه حرف مــردم گــوش کنیم. 
مثــلاً فــردی بود که اهــل کرمان بود. بعــد از اینکه صحبتش 
تمــام شــد، شــماره ام را بــه او دادم و گفتم یــک نامه بنویس 
و توی برنامه بله برایم بفرســت تا من در حد وســعم کارت را 
پیگیری کنم. دیدم می گوید: »البته من خودم این را به آقای 
رئیس جمهــور گفتــه ام«! واقعــاً جای تعجب داشــت که این 
آدم رئیس جمهور را کجا دیده ؟ یعنی آقای رئیســی شرایطی 
فراهــم کــرده بود که توده مردم بتوانند به ایشــان دسترســی 
داشــته باشــند. و البته این برای وزرا دردســر درست می کرد. 
برای اینکه مردم رئیس جمهور را می دیدند و گلایه می کردند 
و ایشــان هــم می آمــد و در هیئــت وزیــران از وزیر یا مســئول 
مربوطه مطالبه می کــرد. این ســطح از دغدغه مندی ای که 

شهید رئیسی نسبت به مردم داشت، واقعاً عجیب بود.

در خیلی از مصاحبه ها در مورد خستگی ناپذیر بودن و   
پر کاری ایشان شنیدم، شما از این مورد نمونه ندارید؟

به نظر من سبک مدیریتی آیت الله رئیسی پرکاری ایشان بود. 
ما یک چیزی از پرکاری می شنویم و پیش خودمان می گوییم 
خب معلوم است کسی که مسئولیتش بیشتر است، بیشتر 
هــم بایــد کار کند. اما این بیشــتر بودن فعالیــت یک حدی 
دارد، از تــوان فیزیولوژیــک فرد که نمی توانــد فراتر برود. واقعاً 
بــرای ما جای ســئوال بود که ایشــان این حجم از انــرژی را از 

کجا می آورد؟
برنامه ایشان از صبح بسیار زود شروع می شد و تا دیروقت 
ادامــه داشــت. خیلی اوقات سفرهایشــان را به شــب هنگام 
می انداختند که اســتراحت شبانه شــان در پرواز باشــد. تیم 
تشــریفات معمــولاً به این شــکل تنظیــم می کرد که ســاعت 
7 شــب برویم سوار هواپیما شویم که ســاعت 11، 12 شب به 
مقصد برسیم. تا صبح استراحت کنیم و بعد کارمان را شروع 
گر ساعت 7 برویم، در فاصله  کنیم. اما ایشان می گفت خب ا
ســاعت 7 تا 12 کار داریم! می گفتند ســاعت 12، 1 نیمه شب 

گر ســفرها به ســمت شــرق بود، ســاعت 4 صبح نمازمان  و ا
را بخوانیــم و برویــم کــه وقتــی بــه آنجــا می رســیم، اول وقت 
کاری شان باشد و ما هم به محض ورود کارمان را شروع کنیم.
ضمن اینکه کار شخصیتی در حد رئیس جمهور از چند 
جهــت ســختی ها و دشــواری های ویــژه ای دارد. یکــی اش 
ایــن اســت که تک تــک اتفاقــات، تک تک قدم هــا و یکایک 
جمــلات حرکات تحت نظارت حجم عظیمی از دوربین ها و 
رسانه هاست. این خودش استرس عجیب و خسته کننده ای 

تولید می کند که مبادا حرفی بزنیم که برای کشور بد شود.
ایشــان در تمام سفرهای خارجی یک قاعده ای داشتند 
که می گفتند: »در کشــور خارجی شب خوابیدن هیچ ثوابی 
گــر می توانید صبح بروید، شــب  نــدارد. برویــد زود برگردیــد. ا
برگردیــد.« اغلب سفرهایشــان با یک حجم کاری ســنگین و 
فشــرده 16، 17 ســاعته بود و در نهایت ســاعت 1 نیمه شــب 
ســوار هواپیما می شــدیم و برمی گشــتیم، مگر اینکه ســفری 
کستان پیش آمد که حجم کار واقعاً بالا بود و ایشان  مثل پا
می خواســتند بــه کراچــی برونــد و میســر نبــود که آخر شــب 
برگردند. شــهید رئیســی در برخی از کشــورها اصرار داشــتند 
کــه نباید شــب را در آنجا بمانیــم. علت هم مواضع متناقض 
آن کشــور در خصــوص فلســطین و ارتباطات پنهانــی اش با 
اســرائیل بود. لذا به نشــانه اعتراض می گفتند شب را در این 

کشور نمی مانیم.
ایشــان بــه هیــچ وجه بــه اســتراحت و تفریحی کــه اغلب 
ر�ســای جمهور دنیا در سفرهایشان در نظر می گیرند، قائل 
نبــود. به عنــوان مثــال می گفــت کنفرانــس وزرای ارتباطــات 
گر یــک روزه می توانیــد، بروید  در ســوئیس برگــزار می شــود، ا
برگردیــد. گاهــی ما می گفتیم برویــم دو روز بمانیم و بــا وزرای 
سایر کشورها گپی بزنیم یا مثلاً یک روز زودتر برویم که کارمان 
هم خیلی فشرده نباشد، اما ایشان به هیچ وجه قائل به این 
قضیه نبود. واقعاً نمی دانم چه انرژی و توانی بود که خداوند 

به ایشان داده بود و کارها را پیش می بردند.

از سبک زندگی معنوی ایشان بگویید.  
بنده معتقدم ارتباط عمیق شهید رئیسی با پروردگار و مدتی 
که ایشان در آستان حضرت رضا)ع( مشغول خدمت بودند، 

هیچ لحظه ای را سراغ نداشتیم که ایشان مشغول کار نباشد

گاهی به ســبب پرکاری بیش از حد ایشــان به خانواده شــان می گفتیم ما نگران ایشــان 
هســتیم. ایشان به هر حال رئیس جمهور است. این حجم از کار انسان را خسته می کند 
و کارآیــی را کاهــش می دهــد. هیچ لحظه ای را ســراغ نداشــتیم که ایشــان مشــغول کار 
نباشــد، مگر در دو صورت: یکی آن وقتی که کاملاً خواب بودند. ایشــان بسیار کم خواب 
بودند. دوم اوقاتی که با نوه هایشــان بازی می کردند. چهار پنج تا نوه داشتند. نوه های 
کوچک تــر از ســر و کول حاج آقا بالا می رفتند. ایشــان عاشــق نوه هایشــان بودند و تنها 
غ از کار هســتند که یا دارد با نوه هایش بازی می کند یا  وقتی می شــد بگویی حاج آقا فار

وقتی که خواب است.
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